
تفسير و مفاهيم∏∂  سال �چهاردهم

چكيده
اىان برا مى توامت رنه كرگوند، دوامات و نعمت هاى خـداوجه به كربا اندك تو

هفته و اشارگرا در بردات رجوامت عامه كه تمام موانسان متصور شد. نخست كر
ند.ى از آن حق يكسانى داردارخورد و همگان در بردگار دارحمت عام پروربه ر
ان درا شامل است كه قدمى بيش از ديگرامتى است كه تنها كسانى رع ديگر كر  نو

د. يعنىامت اكتسابى مى شوداشته اند و از آن تعبير به كرمسير سعادت خويش بر
ند تعيين كننده آن است كه تا چه حـد درب خداواه تقـرهمت و تلاش انسان در ر

خىسط برل تاريخ تود. اين نكته اى است كه در طوار گيرامات قرع كرظل اين نو
 ـاز روشى سپراموى به باد فرامع بشراز جو  ـبرى آده شده يا  اى نيل به اهدافگاهى 

مى وه حاكمان جور بر پايه تعصبات قوارجهند. همود به آن بى توى خواستعمار
ا از نعمتهايى كـه بـافته و آنها را ناديده گـرليه انسان هاى ديگـر رق اوادى، حقونژ

م ساخته اند.ده اند، محروك بود در استفاده از آنها مشترعان خوهمنو
امت ذاتى، تكريم، نعمتامت انسانى، كرامت، كر كره هاى كليدى:اژو

*اده دكتر كاظم قاضى ز
**عار مصطفى سليمى�ز
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تبيين مسئله
ى به بـادامع بشرخى از جـوش انسان مسالهRاى است كـه در بـرامت و ارزع كرضـومو

امع با انسان هاى مستضعT در حكـم يـكنه جـوده شده است. در اين گوشى سپـراموفر
ه كشى.ار بهرد و حتى پايينRتر از آن در حكم يك ماشين و ابزفتار مىRشوكش ران بارحيو

د از هيچ ظلم و ستمى نسبت بهى خواى نيل به اهداف استعمارگر بر ملتهاى استعمار
 طبيعىZن عقل، حق حيات و استفادهند. نعمت هايى چوانسان هاى ديگر دريغ نمىRورز

نهRاى از مسلم هر انسانى است.اين تعامل گوّار داده حقر انسان قرّند مسخاز آنچه خداو
ند.فتارى در دام آن گرامع بشرخى از جوامت انسانى است كه برد تفريطى نسبت به كررويكر

ا بيشاقعى انسان رامت وت تبيين كرامت انسان، ضرورش و كر ارزZهحوزاط و تفريط درافر
ش خاصىاى انسان ارزند و برمانيستى دارايش اود. كسانى كه گرشنRتر مى سازاز پيش رو

د مىRكنندانمونند،چنين وى مى زامت ذاتى وق بشر  و كره دم از حقواطى) قائلند و همار(افر
داقع شوهين ود توايطى نبايد مورد كه هيچ انسانى تحت هيچ شرافت داركه انسان آنقدر شر

ى ازست كه در بـسـيـارد.از اين رود شـوارلى نبايد به حيـاتـش  لـطـمـهRاى وو به طريـق او
هين باشد، بـهأم با توا كه تواتى رداشته اند و نيز مجـازا برات اعدام رهاى دنيا مجـازكشور

امداخت جريمهRاى ـ آن هم با كمال احتر به حبس يا پرًت جايز نمى دانند و غالباهيچ صور
د.هRاى لكه دار شوافتش  ذرد و نبايد شرافت ذاتى دارد.از آن رو كه انسان شر ـاكتفا مى شو

تند به صـورشيابى انسان است.البته ناگفته نمانـد كـه خـداواطى در ارزايشى افـراين گر
ارامت خويش قرد كرانى داشته، مورا با نعمتRهايى كه بر او ارزتكوينى تمامى انسان ها ر

تد و در صورد دارجواى او تا ابد وامت تكوينى برداده اما اين بدان معنا نيست كه اين كر
امت تشريعى نيزسخن كرد يا به ديگراهد بونه عملى از جانب انسان پايدار خوگوانجام هر

ش انسان واهد شد.از اين رو تبيين مقـام و ارزاى او حفظ خوامت تكوينى بـردر كنار كر
دار است كهخوراى انسان قايل شده است،از جايگاهى بس مهم بـرند برامتى كه خداوكر

ايات،آن و روان با استفاده از آيات قرديم در حد توند سعى نمودر اين گفتار به مدد خداو
ند به او عطا شده و جايگاه انسانى خداواماتى از سوامت اصيل انسانى و اينكه چه كركر

د اشتباه ايـن دوانيم به رويكران بتوا تبيين نماييم.و در حد تـوند رقات خـداودر بين مخلو
ه پاسخى داده باشيم.گرو



تفسير و مفاهيم∞∑  سال �چهاردهم

ا بياند و ثغور آن رامت انسانى،حدواد از كرامت،مردر اين مقاله نخست معناى كر
امتى كهنه كران دو گوا به عنوامت ذاتى و اكتسابى رم،كرد.سپس در گفتار دواهيم نموخو

ده و در گفتار پايانى نيز به جمعRبنـدى وح نمودار باشد،مطرخوراند بـرانسان از آن مى تو
داخت.اهيم پرى از مطالب ذكر شده، خونتيجهRگير

انيم به فهم صحيحى از جايگاه وامات انسانى،بتواع كره با تبيين انوّاميد كه إنRشاءRالل
سيم.اگر چه به اين نكته اذعان داريم كه اين سياهه تـمـامش انسان در نظام هستى بـرارز

اخور يك مقاله.چك در حد و فرى است كوداخته و كارا نپرع رضوناگفتهRهاى اين مو

ل:گفتار او
امتسى معناى كربرر

ام كهامت» اسمى است از اكر«كرتاج العروس و العين اهيدى و زبيدى در  فرZبه گفته
١د.د. مانند طاعت كه به جاى اطاعت به كار مى روبه جاى آن به كار مى رو

م» مىRگويد: «كرZهاژس در معجم مقاييس اللغه ذيل وابنRفار
.ِ الاخلاقَنِ مZلقُ فى خZفَرَ شْ أوِهِفسَ فى نِىءَّ فى الشZفَرَ بابان، شُهَ لZحيحَ صZأصل
Zضْ أرَ وِيثَالغِـى بَ أتُحابّ السَمَرَ.كZريـمَ كZباتَ نَ وZريـمَ كZسرُ فَ وZريمَ كZـلُجَ رُيقال

٢.ِباتَّ النُةَيدَت جَ إذا كانِباتَلنِ لZةَمَكرَم

مىRگويد:مفردات اغب اصفهانى در ر
إنله «صT الله تعالى به فهو اسم لاحسانه و إنعامه المتظاهر نحو قـوم إذا والكر

دةالافعال المحمـوصT به الانسان فهو اسم لـلاخـلاق و» وإذا وربى غنى كريـم
أنبتناوم، قال تعالى:«صT بالكـرف فى بابه فإنه يوكل شئ شرالتى تظهر منه،  و

 ـإنه لقرفيها من كل زو  ـوج كريم  التكريمام و» و إلاكرلا كريماقل لهما قوآن كريم 
صل، أو أن يجعل ما يوZةَضاضَه فيه غُ لا يلحقZ أى نفعZامصل إلى الانسان إكرأن يو

٣. ً أى شريفاًإليه شيئا كريما

د اسمىند مى شوقتى متصT به خداوم ود كه صفت كرشن مى شواغب روت راز عبار
د اسمىقتى متصT به انسان مىRشودگار خبر مى دهد.و واست كه از احسان و إنعام پرور

 انسان مى دهد.و به طور كلى هر چيز شريفى درZفتار پسنديدهاست كه خبر از اخلاق و ر
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عضوام و تكريم كه مو اكرZهاغب دربارد.رصT كريم بيان مى شودش با و جنس خوZدهمحدو
سد، كه درام و نفعى به انسان برام و تكريم يعنى اينكه اكرد بحث ماست مىRگويد:اكرمور

شى باشد.سد چيز با ارزجى نباشد. يا آنكه آنچه به انسان مى رپى آن سختى و حر
ق بين آن دود كه در فـرتى شوم نيز اشـارد و كرق بين جـودر انتها نيز بد نيسـت بـه فـر

لىاه كم يا زياد باشد، وى طيب نفس است،خوى است از روم بخشش چيزگفتهRاند كه كر
مى طيب نفس باشد يا نباشد.و نيز گفته شـده كـه كـرد،بخشش زياد است چـه از روجو

نهد گاهى اين گـولى جوى شده اسـت.وام واده اكرى) به كسى است كـه اربخشش (چيـز
الاد كسى است كه در قبال سؤنيز گفته شده است كه جونه نيست.واست و گاهى اين گو

ا مى بخشد.ى رال چيزن سؤلى كريم كسى است كه بدوى عطا مىRكند واست چيزخوو در
٤ا نيز گفتهRاند.عكس آن رالبته بر

د:ان خلاصه و نتيجه بيان كران به عنوا مىRتود زير راراز آنچه نقل شد مو
د.ام است و گاهى نيز به جاى آن به كار مىRروامت اسم اكر.كر١
امت ذاتـى ود. كرد دارجوامت ونه كـرگود كه دوشن مى شوس رو.از گفته ابن فـار٢

افت واى شرد داردى خوى فى ذاته و به خـوامت ذاتى آنست كه چـيـزضى.كرامت عـركر
اسطهضى است كه به وامت عرم كرع دو» و نو فى نفسهِىءّف فى الششرى باشد.«ارگوبزر

ه دادنش،اسب بهخت به خاطر ميـود.درى مى شوارگوافت و بزراى شرداشتن صفتى دار
ر ثمر هستند.ِثمُان مفيد آن مى دادنش و ابر به علت بارارسبب سو

شى مثلى است. گاهى دادن چيز با ارزامت، إنعام كسى يا چيزهر معنايى كر.گو٣
خت است و گاهى  فضل وه از جانب دره و ميوان از جانب ابر است و گاهى مثل ثمربار

دگار.ق است از جانب پرورى است به مخلوبخشش چيز
 شئّكلشى است:«ود، چيز با ارزار مى گيرام قرق إكرَّ.نكته ديگر آنكه، آنچه متعل٤

م».صT بالكره يوّف فى بابه فإنشر
امتد (كرف زبان ما گاهى اضافه به فاعل مى شـوامت در عر.نا گفته نماند كه كـر٥

د بحث ما،معناى اخيـرامت انسانى).و معناى مـورل (كرالهى) و گاهى اضافه به مفعـو
د.ند به انسان مى شواست كه از جانب خداو
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م:گفتار دو
امات الهىاع كرانو

لىديدى نيسـت.ودر اينكه انسان از جانب خالق خويش تكريم شده است هيـچ تـر
آنامت به چه شكل و به چه كيفيتى است.با استـفـاده از آيـات  قـربايد جست كه ايـن كـر

د.شمرى براى وان برا مى توامت رنه كرگودو
ل:ع اونو

امت ذاتىكر
اهيمآن در پيش خـوا بر اساس آيات قـرامت ذاتى انسـان ردر اين بخش مصاديـق كـر

ى از آن يكسانند.دارخورامات الهى كه انسان ها در برفت.كرگر
.خلقت انسان١

)٣ـ٥٥/١حمن،(الر.آن.خلق الإنسانم القرّحمن.علّالر

ا آفريد.ا ياد داد. انسان رآن رحمان، قر[خداى] ر
ند بر هر انسانى شده نعمت حيات اسـت. انـسـانى خـداوامتى كه از سـونخستين كـر

د هر آنچه كهجود يا عدم وجوفته است.شكى نيست در وام گرا از خدا وديت خويش رجومو
ند نيزد آن است و لطT خداود آن بهتر از نبوجوشد و كمال داشته باشد،ود و رجواستعداد و

شد ودى است كه استعداد رجوا مى آفريند.انسان نيز موفته و او رق گرّدى تعلجوبر چنين مو
امتىند نيز از بذل چنين لطT و كرد داشت و خداوجوقى در او ودن پلهRهاى ترفت و پيموپيشر

دگار ما كسى «پرور)٢٠/٥٠(طه، هدىّ شىء خلقه ثـمّذى أعطى كلّنـا الّربده است:دريغ نكر
ده است».موا هدايت فرست داده، سپس آن را خلقتى كه در خور اوى راست كه هر چيز

اء و تناسب در خلقت.استو١ـ١
ت و حالت ممكن آفريده شده اسـت.كيب و بهترين صورانسان در قالب بهترين تر

قعيت سر در بدن،است،موح انسان،قامتى راردن نظم و هماهنگى اعضا و جوبى بديل بو
افتى،ظره هر كدام به تناسب بـدن وشRها و دهان و بينى و انـدازقعيت چشمRها،گـومو

دامتى دارد.اين نشان از كرشن است كه نياز به تبيين بيشتر ندار روًى كاملاانگشتان و… امر
دار نيستند.خورانات به اين شكل از آن بركه حقRتعالى به انسان داشته است كه ديگر حيو
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مايد:آن كريم مى فرند در قرخداو
لقدخلقنا الإنسان فى أحسن تقويم

)٩٥/٤(تين،ترين اعتدال آفريديم. ا در نيكواستى انسان ربه ر

ليه المصيرِكم وإكم فأحسن صوررّ و صوّض بالحقات و الأرماوّخلق الس Zو نيز در آيه
است.ا نيكو آرتهايتان رد و صورى كرتRگرا صوربيان مى كند كه شما ر) ٦٤/٣(تغابن،

هيز ازدن آن و پـرشن بوى بر اين امر تاكيد شده است كه بـه خـاطـر روآيات بسيـاردر
هيز مىRكنيم.اطاله كلام از ذكر آنها پر

حى خدايى.داشتن رو٢ـ ١
تى بادات چيست؟ به ديگر سخن ذات انسان چه تفاوجوجه تمايز انسان با ديگر موو

فته است؟ در نهـاد و ذاتار گـرندىRاش قرن عنايات خـداود كه كانـودات دارجوديگر مـو
.بىRشكًض جميعاخلق لكم ما فى الأرده:موه او فرند دربارى است كه خداوّانسان چه سر

د مسىجودن اين موسد آنچه سبب طلا كرانبهايى در نهاد او باشد. به نظر مى ر گرّرُبايد د
ند در او دميده شده است.بشر به لحاظ جسمانيـتحى است كه از جانب خـداوشده رو

ست كهح خدايى اود بلكه به خـاطـر رودات ندارجوى بر  ديگر مـوترد هيچ فضل و بـرخو
امت بخشيد.د كه به او كرح خدايى او بوشتگان شد.و اين رولايق سجده فر

)١٥/٢٩.(حجر،ا له ساجدينى فقعوِحوّيته و نفخت فيه من رّفإذا سو

د در آن دميدم،پيش او به سجده در افتيد.ح خودم و از روست كرا درقتى آن رپس و
گىند است حمل بربزرى كه منظور خداوح» به ضميران اضافه «رون بر اين مفسرافزو

٥د نهادند كه در كالبد او دميده شده است.جوافت اين موو شر

نِّ جعل نسله من سلالة مّ شىء خلقه و بدأ خلق الإنسان من طين.ثمّذى أحسن كلّال
اّ مًمع و الأبصارو الأفئدة قـلـيـلاّ و جعل لكـم الـسِحـهوّاه و نفخ فيـه مـن رّ سوّهيـن.ثـمّاء مّم

)٨ ـ ٣٢/٧(سجده،.نتشكرو

لِا از گا كه آفريده است نيكو آفريده، و آفرينش انسـان رى رهمان كسى كه هر چيـز
سـتا درد. آنRگاه او رمور فرّست مقرَا از چكيده آبـى پم] نسل او رد؛سپس [تـداوآغاز كر
ار داد؛چهش و ديدگان و دلها قراى شما گوح خويش در او دميد،و برد، و از رواندام كر
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اريد.اندك سپاس مىRگز
 از سياق اين آيه٦ح گفته انـد.ا نفخ رو» ر آخـرًأنشأناه خلقادر آيه زير نيز منظـور از «

ده استح در كالبد انسان پس از تكميل خلقت جسمانى او بود كه دميدن روشن مىRشورو
.ه أحسن الخالقينّك اللفتبارمايد:ى مىRفراكه بعد از اتمام خلقت وچر

طفةّ خلقنا النّكين.ثمّار م فى قرً جعلناه نطفةّن طين.ثمِلقد خلقنا الإنسان من سلالة مو
 آخرً أنشأناه خلقاّ ثمًنا العظام لحما فكسوً فخلقنا المضغة عظاماًعلقة فخلقنا العلقة مضغة

)١٤ ـ ٢٣/١٢ن،منو(مؤه أحسن الخالقين.ّك اللفتبار

ت] نطفهRاى درا [به صورل آفريديم.سپس او رِهاى از گصارُا از عو به يقين،انسان ر
ا [بهديم.پس آن علقه رت علقه در آورا به صورار داديم.آنRگاه نطفه رار قرجايگاهى استو

ا باانها رانهايى ساختيم،بعد استخـوا استخوه رَضغُدانيديم،و آنRگـاه مه گرَضغُت] مصور
ديم.آفرين باد بر خدا كها در] آفرينشى ديگر پديـد آورنين رَشانيديم،آنRگاه [جشتى پوگو

بهترين آفرينندگان است.

قاتمخلوى انسان بر سايرتر.بر٣ـ ١
دهند دريافت نمواماتى كه از خداو نعمتRها و كرZاسطهجاى شك نيست كه انسان به و

ت انتخاب و عقل، قدرZهى يافته باشد. داشتن قوترقات ديگر برى از مخلواست بر بسيار
ى او متمايز ساخته است.انيت واختيار در عين حيو

لناهـمّيبات و فـضّن الطِّقناهـم م و البحـر و رزّمنا بنى آدم و حملناهم فى الـبـرّو لقد كـر
)١٧/٧٠اء،(اسرً.ن خلقنا تفضيلاّعلى كثير مم

كبها] برشكى و دريا [بر مرُا در خامى داشتيم،و آنان را گرندان آدم راستى ما فرزو به ر
دى از آفريدهRهاى خوا بر بسيارى داديم،و آنها ره به ايشان روزهاى پاكيزنشانديم،و از چيز

ى آشكار داديم.تربر
ىامت انسانى است كه پاسـخـگـو كرZمينـهد بحـث در ز مذكور مهمتريـن آيـه مـورZآيه

امت انسانى است.ن كراموسشRهاى مهمى پيرپر
نه شكى در تكريـمن بر اينكه جاى هيـچ گـو» افزومنا بنـى آدمّلقد كرو ظاهر اين آيـه «

امت ذاتى او نيز هست. يعنى اينكـهد، بيانگر كـرند باقى نمىRگـذارانسان از جانب خداو
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امت الهىف نظر از آنكه پيرو دين خاصى باشد يا نباشد، از ايـن كـرانسان فى نفسه صـر
ان، وكان، كافرم مشران ما بر اين امر انگشت صحه گذاشته و عمودار است.مفسرخوربر

مايند:ق مىRفر فوZامه طباطبائى در تفسير آيهّامت مىRدانند. علع كرل اين نوا مشموفاسقان ر
شى از اختصـاصم بشر است.با چشم پـوظاهر آنست كه اين آيه بيان حال عمـو

امتحى آنها اين كرب و فضيلت روامت خاص الهى در قرخى از انسانRها به كربر
٧د.ا شامل مى شوان و و فاسقان ركين و كافرم مشرعمو

دات ديگرجود كه آيا آدمى بر تمامى موح مى شوسشى نيز مطرت انتهايى آيه پراز عبار
اند آدمى ر» كيست كه خداوًن خلقنا تفضيلاّمِّكثير مت ديگر منظور از «د؟به عبارى دارتربر

ء «كثير» نيستند چه كسانى هستنـد؟ وانى كه در اين آيه جزى داده است و ديگرتربر آنها بر
د.امتى به شمار مى رونه كران چگوى بر ديگرترمهمRتر از آن تفضيل و بر

ح شدهال مختلفى مطـر» چيست؟ اقـون خلقنـاّمِّ مٍيرِـثَكاد از «در تفسير اين آيه كه مـر
است.
ا در اينجا به معناى «جميع» دانسته اند. استدلال قائلان آنان «كثير» رخى از مفسربر

ت آدم (ع) و تعليم علـمشتگان بر حضـرجه به آيات آفرينش و سجـده فـراينست كه با تـو
لان مؤيد،قوتر است و به عنوشتگان برديدى باقى نمى ماند كه انسان از فراسماء به او تر

ل است كهآن و مكالمات عربى بسيار معوند كه گفته است: در قرا مى آورسى رم طبرحومر
لناهم علىّا فضّسى گويد معناى جمله اينست كه:إناين كلمه به معناى جميع است.طبر

قاتى داديم و ساير مخلـوترقات برا بر ساير مخلـومن خلقناهم و هم كثير ما انسان هـا ر
هند كه دربـارا مثال مى آور ر)٢٦/٢٢٣اء،(شعـرنبوِهم كاذو أكثـر Zان مؤيد آيـهند و به عنوبسيـار

غگو هستد نهحالى كه بديهى است كه تمامى شياطيـن دروشياطين گفته شده اسـت. در
٨اكثر آنها.

اد ازيان هستند و مرّه جنانات ديگر و گرواد از «كثير» حيوهى ديگر گفته اند كه مرگرو
ج از محلند ـ ملائكه هستند.  يعنى ملائكـه خـارار دار«غير كثير» ـ كه در مقابل كثير قـر

ى در اينانى و غير مادى هستند و داخل در اين نظام جارداتى نورجـوا آنها موند زيرگفتار
ىامت و فضيلت  امـرق بين كـره به فرشن شدن اين بحث، اشـاراى رو بر٩عالم نيستنـد.

د.اهد بو ما خوZىRدهندهاقعى ياربايسته است كه در يافتن معناى و
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ت تفضيل با تكريمتفاو
ا به خوبى اداان ـ حق مطلـب ره ـ در مقايسه با ديگر مفسرعلامه طباطبايى در اينRبار

مايند:ده است.ايشان مى فرنمو
ى كه مختصا به چيزار دهيم و او رد عنايت خاص قرا مورى رتكريم آنست كه چيز

اق آن با  تفضيل نيز درجه افترج نهيم.و ود، ارى يافت نمى شوست و  در ديگراو
ى به غير نيست،بلكهمى است نفسى و در تكريم كارهمين است.  تكريم مفهو

د.به خلافامتى بشوافت و كراى شرد نظر است كه دارد تكريم مورتنها شخص مور
ى يابـد درتران برد تفضيل از ديگرتفضيل كه منظور از آن اينست كه شخص مـور

١٠ان در اصل آن عطيه  شريك است.حالى كه او با ديگر

ت تكريم و تفضيل مىRگويد:علامه پس از بيان تفاو
شن شد اينك مىRگوييم:انسان در ميان سايرحال كه معناى تكريم و تفضيل رو

ان نيست و آن داشتن نعمت عـقـلد كه در ديگرصيتـى داردات عالم خصـوجومو
دات اين است كه در غير عقل از سايرجواست و معناى تفضيل انسان بر ساير مو

ى داشته و هر كمالى كه در سايرتران برصيات و صفات هم،انسان بر ديگرخصو
١١د.د دارجوفات است، حد اعلاى آن در انسان ومخلو

امتـى ازهبت و كران مـودات به عنوجوشن شد كه تفضيل انسان بر سـايـر مـوپس رو 
ى به انسانا كه به آنها داده از هر يك سهم بيشترند به اين معناست كه آنچه رجانب خداو

ه و يا گياهان و ياشت و يا ميواك سادهRاى از گود خوران غذا مى خورداده است.اگر حيو
د كها داران شريك است،اين اضـافـه رلى انسان كه در اين جهت با حـيـود، وغيـر آن دار

د ابتكار مىRكـنـد.اى خوا براع طعامRهاى پختـه و خـام رفته و انـوا گـراد غذايى رهمان مـو
داى خـوده برهRاش آوران به شمـارن مختلT و لذيذ كه نـمـى تـون و فنوناگـوطعامRهاى گـو

ه جنسى و طريقه مسكـنشيدنى و اطفاء غريزاع مىRنمايد و همچنين آشاميدنى و پـواختر
١٢انات و انسان بدين قياس است.فتار اجتماعى در حيوگزيدن و ر

د.همانطورا عنايت دار» جنبه هاى مادى انسان رمناَّرَكد كه«د دارجواين احتمال نيز و
نه در آيهان نموآن نيز غالبا به همين معناست.به عنو» در جاهاى ديگر قرفضلناد«كه كاربر

فع بعضهمه و رّم الـلّن كلّنهم مِلنا بعضهم على بـعـض مّسل فضّتلك الـره: بقرZه سور٢٥٣
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و نيز در آيات زير به همين معناست.جات،در
)٦/٨٦(انعام،».لنا على العالمينّ فضًاّ و كلًطانس و لويل و اليسع و يوِسماعِو إ

ن عبـادهّلنا علـى كـثـيـر مّذى فـضّـه الّلِ و قالا الحـمـد لًد و سليمـان عـلـمـاو لقد آتيـنـا داو
)٢٧/١٥(نمل، .منينالمؤ

ف اضافهد جايى است كه با حرداشت مى شو» برَلَّضَو در جايى كه معناى مادى از «ف
فته است.نه به كار رنه در دو آيه زير اين گوان نمود.به عنو«فى» به كار مى رو

)١٦/٧١(نحل،.قزّل بعضكم على بعض فى الرّه فضّاللو

انان و غير صنونوِع و نخيل صات من أعناب و زرّات و جنتجاورّع مِض قطو فى الأر
)١٣/٤عد،(ر.ل بعضها على بعض فى الأكلّو نفضٍاحد يسقى بماء و

اى انساندات ديگر برجوار دادن مور قرّ.مسخ٤ـ١
مين است.ند به بشر، آفرينش آسمـانRهـا و ز خداوZهامات ويژاز جمله عنايات و كـر

شد واه را در رى انديشه و عقل،آنها رى نيروگيرد تا انسان با به كارا خلق نموند آنها رخداو
اى انسان آفريده شدهRاند.هRها،دشتRها،درياها، همه و همه برد.كوتعالى خويش بكار گير

ىى و به غفلت نخورند            تا تو نانى به كT آرشيد و فلك در كارابر و باد و مه خور
ىمان نبرط انصاف نباشد كه تو فردار           شــــرمانـبرگشته و فـرهمـه از بحر تو سـر

مين است.ى زم حيات در روشيد،مايه تداوخور
انيت شب ها و جذر و مد آب درياهاست.ماه سبب نور

ليـدحمت الهى و سبب لقاح گياهان و تـوان رباد،سبب تشكيل ابر ها و باريـدن بـار
مثل آنهاست.

اى كسب معاش انسان؛ها برروز
ست.امش اوو شبها مايه تسكين و آر

ذىّالهواى انسان آفريده شدهRاند:ند كه اينها همگى بر دلالت دارًآن صريحا آيات قر
ى بر اينست كه هر آنچه روّله دالصـو.در اينجا «ما»ى موًض جميعاا فى الأرّخلق لكم م

اى شما آفريده شده است.مين است برز
دات ديگر در خدمـتجوم به ذكر است كه تسخير به دو معناست: يكى آنكه مـولاز
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ر، در دسـتّ مسـخِمام و اختيار اشـيـاءى آنكـه زمنافع و مصالح انـسـانR اسـت.و ديـگـر
١٣انسانRهاست.

ا برار داده و كشتى ها را مسخر او قرند دريا ها راز مظاهر تكريم بشر آنست كه خداو
هى هاى پاكيزد باشند و از روزى خود در پى روزى از عقل خوه گيران ساخته تا با بهرآن رو

ه جويند.آن بهر
نكم تشكروّا من فضله و لعله و لتبتغوى الفلك فيه بأمرر لكم البحر لتجرّذى سخّه الّالل

)١٣ـ٤٥/١٢(جاثيه،. …ًض جميعاات و ما فى الأرماوّا فى السّر لكم مّو سخ

)١٧/٧٠اء،(اسريبات….ّقناهم من الط و البحر و رزّمنا بنى آدم و حملناهم فى البرّلقد كرو

د،كه ذكر تمامىا متذكر مىRشوامات رى،اين نعمت ها و كـرند در آيات بسيارخداو
Zها از قومايد كه چـرند در انتهاى اين آيات،مىRفـرج است.خداوآن آيات از اين مقال خـار

ا آيت و نشانهRاىمين رد استفاده نمىRكنيد.يعنى او خلقت آسمانRها و ز خوZعقل و انديشه
ارى و معاش قراى كسب روزا برامش  و روز راى آرا برار داده است.شب رد حق قرجوبر و

 و نعمتRهاى١٥ند.ام گيـرد تا بدان آرا خلق نموجهايـى رد انسان، زواز جنس خو١٤داد.
١٦ج است.ش خار و شمارّانى كه از حداوفر

.اعطاى مقام خليفة اللهى٥ـ١
ده،مقام خلافت و جانشينىان به انسان عطا نمـوّند مناماتى كه خداوگترين كراز بزر

ند اودار است كه خداوخورش و جايگاهى برمين است.انسان از چنان ارزى زد در روخو
ار داده است.مين قرى زد بر روا جانشين خور

ت حضرّد اينست كه اين خلافت مختـصح شولين اشكالى كه ممكن است مـطـراو
امتى شريك نيستند.ده و انسانRهايى كه از نسل او هستند،در چنين كرآدم(ع) بو

صدر پاسخ بايد گفت كه شكى در اين نيست كه مقام خليفةاللهـى تـنـهـا مـخـصـو
د،به چند دليل:اد بشر مىRشو افرZط به همهده است بلكه مربوت آدم(ع) نبوحضر

مى نداشت كه ملائـكـه ازد، ديگر لزوت آدم (ع) بو حضـرّ.اگر اين مقام مختـص١
ىى و فساد در رونريزى كه به كشتار و خومين مىRگمارا در زال كنند كه آيا كسى رخدا سؤ

گارد با عصمت او ناسازت آدم (ع) بوتيكه اين مقام مختص حضرد؟و در صوردازمين مىRپرز
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نددند، خداودهR بوح كرت آدم(ع) مطر حضرZها دربارال رض هم Rاگر ملائكه اين سؤد.به فربو
نـدد.در حالى كه خداواهد كـرى نخونريـزد، فساد و خوجـواب مىRداد كه اين موبايد جـو

١٧اب منفى به آنها نمىRدهد.جو

مينى زا جانشين و خليفه در رود كه ما شما رآن تصريح دارخى از آيات ديگر قر.بر٢
ه فاطر از اين قبيل است. سور٣٩ه انعام و سور١٦٥ار داديم آيه قر

؛ضذى جعلكم خلائ| الأرّهو ال
ار داد.مين قرا خليفهRهايى در زاو كسى است كه شما ر

همه و لا يزيد الكافرين كفـرض فمن كفر فعليه كفرذى جعلكم خلائ| فى الأرّهو ال
ً.ا خسارّهم إلا و لا يزيد الكافرين كفرًا مقتاّهم إلّعند رب
دفـر ورزُدانيد. پس هر كس كمين جانشين گـرا در اين سرزست آن كس كه شمـا راو

ايد، وشان نمىRافـزدگارد پرورشان جز دشمنى نـزفرُا كان رست، و كافرش به زيـان اوفرُك
ايد.شان غير از زيان نمىRافزفرُا كان ركافر

مايند:ه مىRفره) نيز در اينRبارعلامه طباطبائى (ر
ان نيز در ايـنت آدم(ع) نيست بلكه ديگـراين خلافت و جانشينى مختص حضـر

 جعلناكم خلائ| فىّثمميت اين خلافت آيهRهـاى:مقام شريك هستند.بر عمـو
١٨ند. نيز دلالت دار)١٠/١٤نس،(يو و…ِضالأر

د كه انسانقتى گفته مىRشوسش ديگر آنكه مقام خلافت الهى چه مقامى است و وپر
اد چيست؟مين است مرى زخليفة الهى در رو

لد انسانR در اوامتى نيست كه فىRالبدايه از بدو تودر پاسخ بايد گفت كه اين مقام كر
دجوه در نهاد هر انسانى وت بالقواد آنست كه اين مقام به صورفعليت داشته باشد.بلكه مر

اند به اين مقام نايلند مىRتواه بندگى خداود و آدمى با ايمان و عمل صالح و تلاش در ردار
د.شو

دن اسباب هدايت انساناهم آور.فر٦ـ١
ض و ماده،تنها «ما فى الارايط حيات آدمى بسنده ننمودن شراهم كرند تنها به فرخداو

اى اينكه چند صباحى در اين دنيـاار نداده است.آدمى تنها بـرر او قرّا مسـخفى السماء» ر
تم اسلام حضرّد، خلق نشده است.نبى مكره بگيردر اين مدت از نعمات آن بهربماند و
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مايند:محمد(ص) مى فر
اى فناشما نه بر١٩؛ٍن دار إلى دارِن مقتم للبقاء و إنما تنقلوّما خلقتم للفناء بل خل

Zگ تنها از خانه اى به خانـهاى بقا و ماندن آفريده شديد و بـا مـردى بلكه بـرو نابو
ديگر منتقل مىRشويد.

فتن  بيافريند.اين حكيم خالق لطـTاى از بين راز خالق حكيم بر نيايد كه خلقتى بر
اى اوا برمينه Rها و اسباب هـدايـت رده است. زه بر خلقت انسان بر او نـمـوى عـلاوديگر

د.بهاهه نروده تا در ظلمات دنيا به بيراى او نموا براهم ساخته است. مصباح هدايت رفر
اى او مهيا گشته است.اه بردن اين راط مستقيم و پيمو ماندن در صرِايطديگر سخن شر

لسوستادن ر) فر١
داقع، خوت تام ـ از جمله اسباب هدايت انسان است و و در وسل ـ به صورُسال رار

دجوا كه وت آفريده شده اسـت چـرد و خس و شهـواى خـوراه اينست كه انسـان نـه بـرگو
ست.د حكمتى در آفرينش اوجواى هدايت بشر حاكى از ولانى برسور

ل باطنى (عقل)سو.ر١ـ ١
انايات از عقل به عنوامل هدايت آدمى عقل است.در لسان رواز جمله اسباب و عو

ايتى،امام صادق(ع) خطاب به هـشـام بـنل و حجت باطنى يـاد شـده اسـت.در روسور
مايند:نه مى فرحكم،اين گو

سلّة فالرا الظاهرّة باطنة،فأمّة و حجة ظاهرّتين:حجّه على الناس حجZ للّيا هشام إن
٢٠ل.ا الباطنة فالعقوّة (ع) و أمّالأئمالأنبياء وو

اند ازده است و با عقل است كه مى توا اختيار نموند آنردى است كه خداوجوعقل مو
اهاد و… در رفتهRاند،از نعمت سمع و بصـر و فـؤار گـرر او قرّديگر نعمتRهايى كه مـسـخ

ا از چاه بنمايد.اه ر آنها رZاسطهاند به وو بتو٢١دشان به خوبى استفاده كندخو
مايند:نه مى فرايت پيشين امام صادق(ع) اين گودر ادامه رو
ش منحانيين عن يمين الـعـروّل خلق من الرّهـو أوجل خلق العقـل وه عزوّ اللّإن

تعالى:خلقتكك وه تبارّ قال له:أقبل فأقبل،فقال اللّر فأدبر،ثمِه  فقال له:أدبنور
متك على جميع خلقى؛ّ و كرً عظيماًخلقا

د و از سمتحانى بوق رولين مخلوحاليكه اوا آفريـد درند عز و جل عقل ر خداو
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د.دش آفريد.سپس به او گفت:رو كـن.او نـيـز رو كـرش از نور خواست عـرر
اك و تعالى گفت: تو رند تبارگشت.خداود و او (نيز) برگرسپس به او گفت: بر

٢٢ى دادم.ترقاتم برخلقتى عجيب آفريدم و بر جميع مخلو

ق خدا (انسان) نهاده شده كه مصداقامت در نهاد شريRTترين مخلود با كرجواين مو
مين (ع) تجلى يافته است.م (ص) و ائمه معصود پيامبر اكرجو آن در وّاتم

در بيانى از پيامبر اعظم (ص) آمده است:
 از عقل هدايت بجوييد و خلاف٢٣ا؛ه فتندموا و لاتعصوشدوا العقل ترشدواستر
ه نپوييد كه پشيمان شويد.آن ر

دند:موى از امام على (ع) آمده است كه فرايت ديگر و نيز در رو
٢٤ الحق.ُلسوالعقل ر

ايان دين آمد به خوبى بيانگر نقش و جايگاه عقل درمين و پيشو آنچه از بيانات معصو
د؟امت به شمار رواى انسان كراند برنه مىRتوهدايت انسان است.اما عقل چگو

مايد:علامه طباطبايى مىRفر
سيلهى داده نشده، و انسان به ود ديگرجوتكريم انسان به عقل است كه به هيچ مو

ىهبت هاى ديگرا از بد تميز مى دهد موا از مضر و نيك را از شر و نافع رآن خير ر
٢٥د كه عقل باشد.مانى محقق مى شواز قبيل نطق و خط و امثال آن نيز ز

د همگان است،جوآن به دست مى آيد كه اين نعمت در وبا استفاده از ظاهر آيات قر
ا به خاطرد. آياتى كه با خطابى عام، تمام انسانRها آنها رامتى عام به شمار مى رولذا كرو

اىنش مىRكند كه بـر» سرزن،و…ن،افلا تتفكروافلا تعقلول با تعابير مختـلـT «ّعدم تعق
نيم.ا مثال مىRزنه دو آيه رنمو

)٨/٢٢(انفال،.نذين لا يعقلوّ البكم الّمّه الصّ عند اللِّابوّ الدّ شرّنِإ

.نه خير و أبقى أفلا تعقلوّنيا و زينتها و ما عند اللّن شىء فمتاع الحياة الدِتيتم مما أوو
)٢٨/٦٠(قصص،

ت وّى عقل در انسانRها شـدتى كه بين عقل انسانRهاست اينست كه نـيـروتنها تفـاو
ا خويش رZ عاقلهZهاند قوت است. آدمى است كه مىRتوان عقل آنها متفاوضعT داشته و ميز

د.تعزير و تقويت بخشد و مصداق اتم شو
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ذينّلى الألباب. الأوِهار لآيات لّيل و النّض و اختلاف الالأرات وماوّ فى خلق السّنِإ
 سبحانك فقنـا عـذابًلاِنا ما خلقـت هـذا بـاطّض ربالأرات وماوّن فى خلـق الـسروّ… يتفـك

)١٩١ـ٣/١٩٠ان،(آل عمر.ارّالن

دند:موم (ص) اكتفا مىRكنيم كه فرامت به همين سخن  پيامبر اكرش اين كره ارزدربار
 أفضل من العقل.ًه للعباد شيئاّ  ما قسم الل
ى بهتر از عقل نداده است.دمان چيزند به مر و… خداو

ى (پيامبر يا نبى)ل ظاهرسو.ر٢ـ ١
ا منهاطوِقلنااهبد: موند خطاب به آنها فردند خداوط كراء از بهشت هبوآنگاه كه آدم و حو

)٢/٣٨ه،(بقر.ننوف عليهم و لا هم يـحـزى هدى فمن تبع هداى فـلا خـوِنّكـم مّا يأتيـنّمِ فإًجميعـا

اسد،آنان كه هدايتـم را هدايتى رد آييد.پس اگر از جانب من شـمـا ر«جملگى از آن فـرو
ى» درًدُاد از«هان مراهند شد.كه مفسـرى كنند بر ايشان بيمى نيست و غمگين نـخـوپيرو

٢٦سل مىRدانند.ا أنبيا و راين آيه ر

ا نعمت اذكروِميا قود:ا به انسان متذكر مى شـود نعمت انبيا رجوشنى وند به روخداو
)٥/٢٠(مائده،.ه عليكم إذ جعل فيكم أنبياء و…ّالل

ى بيان مى كند:احت بيشترا با صرى اين مطلب رآن در جاى ديگرقر
يهم وّكا عليهم آياته و يزلا من أنفسهم يتلوسونين إذ بعث فيهم رِمه على المؤّ اللّلقد من

)٣/١٦٤ان،(آل عمر.بينّا من قبل لفى ضلال ممهم الكتاب و الحكمة و إن كانوّيعل

دشان در ميان آنان بر انگيخت،ى از خوت نهاد [كه] پيامبرّمنان منبه يقين، خدا بر مؤ
ًد، قطعاداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزاند و پاكشان گرا بر ايشان بخود رتا آيات خو

دند.ى بواهى آشكارپيش از آن در گمر
امتى است كه بر بندگان خدا عطا شـدهق در مقام بيان نعمت و كـربى شك آيات فو

ان تنهاديعه نهاد،مىRدانست كه عقل،به عنوا در انسان به وند عقل رمانى كه خداواست.ز
د.از اين روا ندارك حقايق غير مادى راكه قابليت درلRإلىRالحق كفايت نمىRكند.چرسور

دشانا در ميان خودم آن رستاد.حجتى كه مرلانى فرسواى تسهيل در امر هدايت بشر، ربر
ار دهند. بندهRاى كه مصداق عقل اتم ومشق خويش قرا الگو و سراحساس كنند، و او ر

)٣٣/٢١اب،(احز.ة حسنةه أسوّل اللسولقد كان لكم فى راكمل باشد:
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ند يا در تشخيص حق كامل نمى برZهدشان بهر  از آنجاكه تمامى انسانRها از عقل خو
دشان داشتند كها و الگويى در بين خوا به كار مىRبندند، لذا نياز به پيشواز باطل كمتر آن ر

 وًارّ و مـبـشًسلنـاك شـاهـداـا أرّـبـى إنّيا أيهـا الـنندهR بـاشـد:ـر و يـادآورِّاى انها نـقـش مـذكبـر
ظيفه تبشير و انذارى،وت ها در هر عصرّ انبيا شاهدى در بين تمام ام)٣٣/٤٥اب،(احزً.انذير

دگار و انذار كافريـن بـه عـذاباب پرورمنين به بهـشـت و ثـوند.تبشيـر مـؤش دارا بر دور
اهند داشتد نخوجودگار ود پروردم عذر و بهانه اى نزاى مرد انبيا ديگر برجو با و٢٧جهنم.
ستادى؟اى ما انذار دهنده اى نفرا بركه چر
اهيم و إسماعيللى إبرِحينا إبيين من بعده و أوّح و النحينا إلى نوحينا إليك كما أوا أوّنِإ

دن و سليمان و آتـيـنـا داونس و هـاروب و يـويسـى و أيـوِب و الأسبـاط و عسحاق و يعـقـوِو إ
هّسل و كان الـلّة بعـد الـرّه حـجّاس على الـلّن للـنا يكـوّرين و منذريـن لـئـلّبشّ مًسـلا… رًازبور
)١٦٥ـ ٤/١٦٣(نساء،.ً حكيماًاعزيز

منين إذ بعـثه على المـؤّ اللّلقد من Zال پيش آيد كه بر اساس آيـهممكن است اين سـؤ
ان شاملمنين است و ديگراى مؤامت فقط براين كر) ١٦٤ان/(آل عمر. من أنفسهمًلاسوفيهم ر

د.امتى عام به شمار آوران كران به عنوا نمىRتوند؟لذا آن رامتى نمىRشوچنين كر
دند:اين آيهنه بيان كرا اين گوال رپاسخ اين سؤمجمع البيان سى صاحب م طبرحومر

دانيدهث گردشان مبعـوا از خوى رت نهاده و پيامبـرّمنين منند بر مؤبيانگر آنست كه خـداو
اد بشر آمده است.علت آنكه در آيهاى هدايت تمامى افرلى پيامبر(ص) كسى است كه برو

ند در جهت كمال وان از خداومنين بيشتر از ديگرمنين ذكر شدهRاند،اينست كه مؤفقط مؤ
٢٨ند.د و نفع مىRبرشد سور

اى تمام بشرمى و برامت عموى نيز نشان مىRدهند كه اين كره بر اين، آيات ديگرعلاو
است.
)١٦/٣٦(نحل،.ه…ّا الل أن اعبدوًلاسوّة رّ أمّلقد بعثنا فى كلو

)١٠/٤٧نس،(يو.ًلاسو رٍةَّمُ أِّلُكِو ل

)١٧/١٥اء،(اسر.ًلاسوى نبعث رّبين حتّا معذّو ما كن

دند.دم غذا مى خوردم  و در بين مردند و با مردم بوان در بين مرتمام پيامبر
اق و جعلنان فى الأسوعام و يمشوّن الطهم ليأكلوّا إنّسلين إلسلنا قبلك من المرما أرو
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)٢٥/٢٠قان،(فرً.اك بصيرّن و كان رب أتصبروًبعضكم لبعض فتنة

و مـااحميـن::حم الرى اسـت ارت خاص پيامبر شما (مسلمين) پـيـامـبـرو به صـور
)٢١/١٠٧(انبياء،. للعالمينًحمةا رّسلناك إلأر

فمنيـن رؤم حريص عليكـم بـالـمـؤّ ما عنـتِل من أنفسكم عزيـز عـلـيـهسولقد جـاءكـم ر
)٩/١٢٨(توبه،.حيم…ّر

ل كتاب نزو
امت الهى به انسان اسـت.ل از جمله نمادهاى كرسواه رل كتابى هدايتگر به همرنزو

بيـلّ السّثـمد:دن مسير حق آسـان كـرا در پيمـواه انسان رل كتاب آسمـانـى رند با نـزوخداو
شند خطاب به پيامبرد.چنانكه خداوا دارهبر راهنما و ر كتابى كه نقش ر)٨٠/٢٠(عبس،.هرّيس

مايد:مى فر
ىًاة و الإنجيل.من قبل هدورّل التما بين يديه و أنزِ لًقاّ مصدّل عليك الكتاب بالحقّنز

)٤ـ٣/٣ان،(آل عمر.قانل الفراس و أنزّلنِل

استه هاى نفسانىضاى خواى ارد كه برد بشر بولى خواين كتاب ها منشأ  الهى داشتند و
ى در اينامت بشرنه كرگرم ماندند.ود و از اين نعمت محـرودست به تحريT كتاب ها ز

ده است.مينه عام بوز
) تعليم انسان٢    

ار چهند از  اسـراستى خـداوخت.اما بـه رند آمـوا نمىRدانسـت از خـداوآدمى آنچـه ر
ا به تكاپو وان و انديشمندان  رالى است كه ذهن مفسـرداشت؟اين سؤده بردانستهRهايى پر

ائه دهيم.اخور اين مقاله ارا تا حد فرسش رلان انداخته است و ما بر آنيم پاسخ اين پرجو
اىد كه  مستـوى نمى دانست.به تدريج بـود و چيزلد خويشنادان بـو آدمى در بدو تو

دن خواموايش داد و با جهان پيرى و باطنى افزاس ظاهرا از طريق حود رگاهى خوعلم و آ
بيشتر آشنا گشت.

مع و الأبصـار وّ و جعل لكـم الـسًن شيئاهاتكم لا تعـلـمـوّن أمن بطـوِّجكم مه أخـرّو الل
)١٦/٧٨(نحل،.الأفئدة

د وار مىRگيرامت قرد كرحم مادر مورن ردك از همان ابتداى حيات خويش در دروكو
ارهاى كسب حقيقت اشيـاء در اخـتـيـار او قـرارش و دهان و…ابـزبا خلقت چـشـم و گـو
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ش  و چشم و دهـان و…) درا (گوگاهى رار كسب علـم و آند ابزاقع خداود.در ومىRگيـر
ا فى البدايه درم و حقيقت اشيا رد علونه نيست كه خوار داده است و اينگواختيار انسان قر

قىكت و ترشد و حراى رهRاى برت انگيزا كه  در غير اين صورار  داده باشد چرنهاد انسان قر
د نداشت.جوانسان و

٣٠ Zا به انسان تعليم داده است. در آيهند چه چيز هايى ردر اينجا بايد بدانيم كه خداو
ا  «علم أسماء» مى داند:ق تعليم انسان رَّه متعله بقرسور

.لاء…نى بأسماء هؤضهم على الملائكة فقال أنبئو عرّها ثمّم آدم الأسماء كلّعلو
ند علم أسماءد، نخست آنكه آيا خداوح مى شوسش مطرد با اين آيه چند پرخوراز بر

سشد؟ پردار بوخورامت برد كه از اين كرخت و آيا تنها او بوت آدم (ع) آموا تنها به حضرر
ا به آدم(ع)ند آنهـا رد كه خداود آنست كه منظور از أسماء چه بـوح مى شوى كه مطـرديگر

دند؟شتگان از آن بى خبر بوخت و فرآمو
 بيان شد.از آنجاكـه مـقـامًل بايد گفت كه همـانـطـور كـه قـبـلاسـش اودر پاسخ پـر

ط به تمام انسانRهاست وخليفةاللهى تنها منحصر در شخصيت آدم(ع) نيست بلكه مربو
سنـد،اه كمال، به آن مقام بـردن رانند با پيمـود و مىRتود دارجـوه در آنها وت بالقـوبه صور

شن شدن مطلب بايد بـهاى روت آدم(ع) باشد،برتعليم اسماء نيز نبايد منحصر به حضـر
ده است كه انسانRهاى ديگر نيزم پاسخ گفت كه منظور از حقيقت اسماء چه بوسش دوپر

ند.دارخورامت براز اين كر
ائه شده است. صاحب مجمع البيـان در حقيقت اسماء نظريات مختلـفـى ارZهدربار

ده است كه:ه حقيقت اين اسما آورا دربارال مختلفى رتفسير خويش اقو
د، اعم ازت دين و دنيا مى شوط به عمارند هر آنچه كه مربواز آن جمله آنكه خداو

ا بـهدنى ها و… راع غذاها و خـورختان و انوميـن و دراسامى صنايع و معـادن و ز
اصخت.و نيز گفته شده است القاب و اسامى اشياء و معـانـى و خـوانسان آمو
٢٩آنهاست.

اRكهى الفاظ و لغات باشد چراند تنها يك سرسد حقيقت اسماء نمىRتولى به نظر مىRرو
د.در علت اين امـر،شتگان نمىRشـوى بر فرترف دانستن اين لغات و الفاظ سبـب بـررِص

مايند:ند.ايشان مىRفرايى داره آيت الله طالقانى بيان شيومجاهد نستو
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ختن آنها به آدم باى است كه آمـوّع به حدگان و الفاظ به لحاظ تنـواژ اين وZهگستر
ف ديگر تعليم الفاظ و لغات به كسى بايد با لغتع آدم كار آسانى نيست و از طرنو

دد.از اين روج تسلسل غير متنهاى مىRگـرد و اين موت پذيـرى صورو لفظ ديگر
ى باشد.هر چهّد از اسماء بايد معناى عام و حقيقى باشد كه نشان از مسممقصو

د نيز صاحب نام باشد.وا بشناساند نام آنست اگر چه خوا نشان دهد و آن رد رجومو
ان شناخت.صه نمىRتـواه نام و نشان و صفات مخصـوا جز از ردى رجـوهيچ مو

ا از زيردهRهاى خلقت ر پرورZست كه همهاكات اواس ادرد آدمى و حوجوپس اين و
ك و احساس و تعقـل،تRهاى درد، اين قدرن مىRآورى بيرو و بىRخبـرِ خفاءZدهپر

ى عقل و با افكار واس ظاهر به سوحقيقت تعليم اسماء است كه به تدريج از حو
ت جويندهت تعليم و فطرد.و اين قدرمى بشر هميشه پيش مىRروتجربهRهاى عمو

دند،صاحب مقام آدمى،جمع گرZف در پديدهت اختيار و تصرهنگامى كه با قدر
٣٠دد.خلافت مىRگر

ى و بىRخبرZده آفريدگان زير پرZد، همهاكى در جهان سر بر نمىRآورّد درجواگر چنين مو
ه و جلال و جمالى داشت و نه هيچ آفريدهRاى بهشى مىRماندند، آنگاه نه عالم شكواموفر

ى نمايان نمىRشد.ى هر يك بر ديگرترش و برسيد.و ارزثمر و نتيجه مىRر
ا به معنايى كه بيان شد،بدانيم،اختصاص تعليم اين اسماء بـهاگر حقيقت اسمـاء ر

ستند.از اين رو ديگر نيز شامل تعليم اين اسماء مىRشوِادد.و افرآدم(ع) نيز از بين مىRرو
ا بلافاصله بعد از ذكر نادانى انسان در هنگـامش و چشم و دهان رند خلقت گـوكه خداو

ده است:د ذكر كرّلتو
مع و الأبصـار وّ و جعل لكـم الـسًن شيئاهاتكم لا تعـلـمـوّن أمن بطـوِّجكم مه أخـرّو الل

)١٦/٧٨(نحل،.الأفئدة

د:نه بيان كرت خلاصه اين گوان به صورا مى توه رنظر علامه طباطبايى در اين بار
داتىجوگان نيست. حقيقت اسماء حقايق و مواژا الفاظ و واد از حقيقت اسماء ر.مر١

دهRاندمين نهان بو  غيب، يعنى غيب آسمانRها و زZدهدات كه در پس پرجوجى هستند، موخار
دجواى موى كه هستند،از يكسو تنها بردات عيبى،يعنى آن طورجوو عالم شدن به آن مو

ى ديگر آن علم در خلافت الهيه، دخالتشتگان آسمانى و از سوده، نه فرمينى ممكن بوز



∏∑ ٥٣شمار�  كرامت انسانى در پرتو قرآن و روايات

داشته است.
اى حيات و عـلـمداتى دارجو.هر يك از آن اسماء يعنى مسمـاى بـهRآن اسـمـاء مـو٢

ار حجاب غيـب، قـرZدهدهRاند، و در عين اينكه علـم و حـيـات داشـتـهRانـد، در پـس پـربو
د، دلالتضه كرا بر ملائكه عر) ايشان رضهمعره (اژا هم وداشتهRاند.مؤيد بر اين مطلب ر

د و هر آنچه دركت آنها بـوده با خير و بـرل كرا كه نازند هر اسمـى رمىRكند بر اينكه خـداو
٣١مين است از نور و بهاى آنها مشتق شده است.آسمانRها و ز

د:مو آمده است كه فرمعانى الاخباراياتى از امام صادق (ع) در كتاب در رو
ا كه در آنخت، آنگاه آنان را به آدم آمود رخداى تعالى اسامى همه حجتRهاى خو

ا از اسامى ايند:مـرمود. و به ملائكه فرضه كردند بر ملائكه عـراحى بوروز،ارو
است مىRگوييد كه به خاطر تسبيح و تقديستـان از آدمحجتRها خبر دهيد،اگر ر

ـاّسبحانك لا علـم لـنـا إلمين هستيد. ملائكه گـفـتـنـد:تر به خـلافـت در زاراوسز
مُئهِأنبد:اى آدم (مو. آنگاه خداى تعالى به آدم فرك انت العليم الحكيمّمتنا إنّماعل

) همين كـها أنبئهم بأسماءهـمّفلما به اسماء آنان خبـر ده () و ملائكه رمِهِأسماءِب
ا از اسماء آنان خبر داد.آدم ملائكه ر
دند و فهميدندد خدا داشتند پى برلت عظيمى كه حجتRهاى خدا نزملائكه به منز

انند جانشيـنند تا ايشان و Rآن حجتRهايند كه مـىRتـوتراراوكه آنان به خلافت سـز
ا از نظر ملائكهمين و حجتRهاى او بر خلق باشند،R آنگاه حجـتRهـا رخدا در ز
ا عبادتى رلايت و محبت آن حجت ها ود كه تا با وادار كرا ود و ايشان رپنهان كر

د:موكنند و بايشان فر
ن و مـاكـنـتـمض و أعـلـم مـا تـبـدوات و الأرـمـاوّـى أعـلـم غـيـب الــسّألـم اقـل لـكـم إن

د آنهاجوكتى در اين عالم نهاد به خاطر وند هر خير و بر خداو)٢/٣٣ه،(بقر.نتكتمو
د اين حجتRهـاجوى خدا به انسان شد نيز به خاطر واماتى كه از سود،حتى كربو
نداماتى مىRشو كرِادى در بين آنها صاحبد چنين افرجودند.انسانRها به خاطر وبو

سيلهك حقايق هسـتـى بـه ودار نيستنـد و آن درخـورامات بركه ملائكه از ايـن كـر
٣٢د اين حجتRهاست. جوكات حسى و عقلى ومدر
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م:ع دونو
امت اكتسابىكر

د كه همگانامتى بوع اخير كرت است.نوامت ذاتى انسان متفاوامت با كرع از كراين نو
ى انسانRها باشد.از اينRرو ملاكشR گذارانست ملاك ارزدند و نمىRتودار بوخوراز آن بر

ندب و بعد از ذات اقدس خداوجات انسانRها از يكديگر و به بيان ديگر ملاك قرت درتفاو
اهد داشت،بايد بها به دنبال خوامات الهى رى از كردارخوران برت در ميزكه در نتيجه،تفاو

ا كسب كنند.د آن رى باشد تا انسان ها با تكيه بر همت و تلاش خو اختيارًنه اى كاملاگو
ت)، همتRهاى آدميان متفاوىّ سعيكم لشتّإنمايد:(آن كريم مى فرنه كه قرن همانگوو چو

ت است.اماتى كه انسانRها كسب مى كنند نيز متفاواست،كر

ى انسانهاترت و  برامت اكتسابى ملاك تفاو.كر١
ند و آن نيز بهب آنها به خداوان قرامت الهى به ميزى از كردارخورت انسان ها در برتفاو

امت الهى اسلامل معيار كـرحله اودد. در مرشان بر مىRگردگاران اطاعت آنها از پـرورميز
امات الهـىفتند از كراهـه راه حق يافتند و تسليم خدا شدند بر آنها كه بـيـراست.آنها كـه ر

ادى خاص است، نه مالند.معيار تكريم الهى نه جنسيتى خاص و نه نژدارخورى بربيشتر
شتى و زيبايـى. چـهت و داشتن كاخ و خدم و حشم و امثال اين امور اسـت و نـه زو ثرو

ندد خداواد در نزانند معيار سنجش افردگذر و فانى هستند و نمىRتواينكه اين امور مادى زو
ى انسان هاست حال آنكه آنچه اسـلامند. به ديگر سخن اين امور صفات ظاهـرار گيرقر
دى آن انگشت گذاشته و بر آن تاكيد مى كند،صفات ذاتى وباطنى انسان است كه نـزرو

د.ار مىRگيراد قرش افرمعيار ارزان وخدا ميز
جهى فاصله ايجاد مىRكنـد.ان قابل توامت اكتسابى است كه ميان انسانRها به ميزكر

نهRاىسند به گواى الهى به كمالات انسانى مىRرتو ايمان و عمل صالح و تقوهى در پرگرو
اى آنها اجر كريم در نظـرند برند و خـداو»مى شوسين أو أدنـىفكان قاب قوكه مصـداق «

Zفتن رويهشRهاى انسانى و در پيشRگردن به ارزهى با پشت كرفته است و در مقابل گروگر
كّذق إند: آنها گفته مىRشوZهو دربار،ّلئك كالأنعام بل هم أضلأوظلم و ستم،مصداق:

دى كه با ظلمى! تو همان كسى بوارگوجمند بزر،بچش كه تو همان ارأنت العزيز الكريم
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دى.خالى) كسب كرچ و توامتى (پود كراى خوو ستم و تجاوز بر
امت اكتسابىا معيار كرتقو.٢

لىنى است و از جمله صفاتى است كه مدعيان بسيـار وى صفتى درواز آنجا كه تقو
دى ومرن وانبها در نهاد هر ز گرّهRمند نيست.اين دركسى از آن بهرد،هرمتصفان اندك دار

ان ود.ميزد به انسان هاى خاصى نمى شـوجدان است و محدوهر سياه و سفيدى قابل و
انشدت و ضعT آن تعيين كننده ميزاى آنهاست وان تقواقعى انسانRها ميزمعيار سنجش و

امات اكتسابى ـ است.امات الهى ـ كرى از كردارخوربر
م وا نه قوند متعال رد خـداوى نزارگوجمندى  و بزرحمه الله) مـلاك ارامام خمينى(ر

اى الهى مى دانند. ايشان در ضمن بياناتىان تقوا ميزى رتراد خاصى بلكه تنها ملاك برنژ
مايد:مى فر

د، آدم متقى است،امت داراحت مى گويد كه آنى كه پيش خـدا كـراسلام با صر
ا داشته باشد، فاسد نباشد،مفسد نباشدشش صحيح باشد،تقوآدمى است كه رو

ك و اينها بطور علىRالسويه به همه نظررُد و تـرُب و عجم و كو نسبت به همه عر
٣٣د.دار

مايند:در مقامى ديگر بر اين نكته بيشتر تاكيد مى كنند. ايشان مىRفر
ك و تعالى به طبقات نگاه نمى كند كه اين طبقه بالاست،اين نخستخداى تبار

دارنى است،اين نمى دانم چه است،اين سرت همايووزير است،اين اعليحضر
ح نيسـت.درك و تعالى،اينها هيچ مطرد خداى تبـاراست،اين چطور است.نز

ايش زيادتر است، پيش خداد.هر كه تقوا دارح است.آنكه تقوا مطراسلام، تقو
٣٤امتش زيادتر است.كر

مايد:آن است كه مىRفراستاى اين آيه شريفه از قربيانات ايشان در ر
مكم أكرّا إنفوتعارِ و قبائل لًن ذكر و أنثى و جعلناكم شعوباِّا خلقناكم مّاس إنّيا أيها الن

)٤٩/١٣ات،(حجر.ه عليم خبيرّ اللّه أتقاكم إنّعند الل

ذايلا از رمنان است و آنهـا رى سخن در آيات قبل بـه مـؤخلاف آنكـه رواين آيه ـ بـر
ار مى دهد كه معيار هاى كاذبدم قرا تمامى مـرد رد ـ مخاطب خوحذر مى داراخلاقى بر

اد مپنداريد،سفيدى افردن يا سياه ودن، عضو قبيله خاصى بود بون يا مرا زش انسان رارز
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اقع اين آيه برد.در وند سنجيده مى شـواى شماست كه در نظر خـداوان و معيار،تقـوميز
ى كه انسانهاى مستضعT از آنامع بشرايج در بين جوتمامى تبعيضات كاذب اجتماعى ر

به تنگ آمده اند خط بطلان مىRكشد.
اى انسان سر مى دهد وا بر دينى كه نداى هدايت و سعادت رZنه است رويهى اين گوآر

اهد.اى همه مى خوا بردانگى اسلام نيز در همين مطلب نهفته است كه سعادت ر جاوّسر
ب و عجم.د و سياه و سفيد و عرن و مراى زبر

م:گفتار دو
امت انسانىابر كرى در برامع بشرضعيت جوو

دح شده رويكرامع بين المللى مطرخى از جـو  اما مسأله اى كه در حال حاضر در بر
د بيشترامع به مرخى از جوى است كه در بر يكى از دو جنس بشرِامتاط و تفريطى در كرافر

ق يكى از دو پايمال ود و حقودها داده مى شون بيشتر از مرامع به زخى از جون و در براز ز
د خطاب بهت امام خمينى در پيام سالانه خواستا حضرد. در همين رفته مى شويا ناديده گر

نه تبيين مىRكنند:دها اين گونه رويكرابر اين گوا در برضع اسلام رمسيحيان عالم،مو
ص در صد سال اخير،بر حـذف مـعـنـويـت وتهاى ستمگر عـالـم،بـخـصـوقدر
دهRاند و نتيـجـه آن،ى پاى فشـرامع بشـرندگى جـوالاى انسانـى در زشRهاى وارز

اده و نيزانى بنيان خانـوى و ويرش فسادهاى اخلاقى و اعتياد و بى بندوبـارگستر
ن ازافزوى روزايش فاصله ميان ملتRهاى فقيـر و غـنـى و دورشداستثمار و افـزر

ايشگبار و افزليد سلاحRهاى مرامت انسان و توعدالت اجتماعى و بى اعتنايى به كر
ديده است.علم نيز مانند انسان،قربانى حذف معنويتهاى دسته جمعى گركشتار

٣٥شهاى دينى شده است.و بى اعتنايى به ارز

نه به تصويرگر اين گوهاى استعمـارا در كشورق بشر رضعيت حقوى ودر جاى ديگر
مى كشند:

ستى دنيا متعلق بـهرژيم آمريكا خيال مى كند كه صاحب اختيار دنياست و سرپر
ا هم به حسـابدشان رند،ملت خوا به حساب نمىRآور اينها ملتها رًست!اصلااو

اهد شد كه اينهـام خوست تحليل كند،معلـوند.اگر تحليل كنـنـدهRاى درنمىRآور
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ق بشر،يك دكاناى اينها،اسم حقوش قائل نيستند.برى اصلا ارزس بشراى نفوبر
ند واهند به جنگ او برولتى مخالT باشند و بخوجا كه با دوو يك حربه است.هر

ا علم مى كنند.اين همه در دنيـاق بشـر رار بدهند،مساله حقـوا زير فشار قـراو ر
ى قائل نيستند،زير بال رژيمق بشر به حقوًهايى هستند كه اصلالتRها و كشوردو

د كهض نمىRشوندگى و تنفس مى كنند،احدى هم [به آنها] متـعـرند زآمريكا دار
ق بشر هست[يا نه]… آن جايى هم كـهى به نام حقوتان چيـز شما در كشورًاصلا

اع وند و انوا زير فشار مى گذارلتRهايى مخالT آنها باشند،اينهـا رملتRها و دو
ىق بشر است،چيزح نيست،حقوى كه مطرنند… چيزا به آنها مى زاقسام اتهامها ر

٣٦امت بشر است.ح نيست، كركه مطر

نهامع حاكم است.در اين گونه جود نيز در اين گون و مرد تبعيض آميز بين زاين رويكر
سيله نگاهار و و يك ابزZن تنها به ديدهدار نيست و به زخورامتى برنه كرن از هيچ گوامع،زجو

د.مىRشو
ت امام بشنويم كها نيز از زبان حضـرن رگر با زد ملتRهاى استعمارخـورنگى برچگو

دند:موان قم  فرن در جمع بانوايشان در بياناتى به مناسبت روز ز
دش باشد نه ملعبه باشد،ملعبـه درالاى انسانيت خـون به مقام واهيم زما مى خو
ه هاى اخير منحطا در اين دورنRها راذل باشد… زدها باشد، در دست اردست مر

ا ملعبـهان ما ردند بر ملت ما،بانـودند، خيانت كـرا منحط كران ما ردند… بانـوكر
استنددند، اينها خوان ما جنگجو بودند.بانوسك ها كرا مثل عروان ما ردند،بانوكر

استنددند،اينها مىRخون كراست.اينها اهانت به مقـام زننگجو باشند و خدا نخو
٣٧انند.ا مثل شيئ، مثل يك چيز،مثل يك متاع به اين دست و آن دست بگذرن رز

د تبعيض�آميزابر رويكرضع اسلام در برمو
 اسلام كه منادى نجات انسانRها است با چشمى يكسان به همه نظر مىRكند و هيـچ

دى قايل نيست.انسان به اعتـبـارن و مرادى و بين هيچ زم و نژنه تبعيضى بين هيـچ قـوگو
ايطى بايددار است كه به طور تام و كمال در هر شرخورليهRاى برق اود از حقوانسانيت خو

د.عايت شور
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ده است،احد بود، از يك نفـس ون و مرشت انسان و خلقـت زو نيز از آنجا كه سـر
امت ذاتى است ـ بينندى ـ كه همان كرامات خداوى از كـردارخورتى در برنه تفاوهيچگو

د به خاطر جنسيـتق خوخى از تكاليT و حـقـود نيست.اگر چه در بـرن و مردو جنس ز
ند،د دارعان خود و همRنوظايفى كه نسبت به معبولى در وند وت دارخويش با يكديگر تفاو

لند وند مسؤوابر خداون هر دو در بردان نيست.چوقى بين آنها با مرى و هيچ فربا هم مساو
ى اعمال خويش باشند.د بايد پاسخگوخو

مكم أكرّا إنفو و قبائل لتعارًا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوباّاس إنّيا أيها الن
)٤٩/١٣ات،(حجر.ه عليم خبيرّ اللّه أتقاكم إنّعند الل

دانيديمت و قبيله قبيله گرّت ملّا ملنى آفريديم،و شما رد و زا از مردم، ما شما راى مر
د خداجمندترين شـمـا نـزتا با يكديگر شناسايى متقابل حـاصـل كـنـيـد.در حـقـيـقـت ار

گاه است.ند داناى آديد،خداوترين شماست.بىRترگارهيزپر
مايند:نه مىRفرن اين گوضع اسلام نسبت به زه مو درباره)ّحمه الل(رت امام خمينى حضر

نميتى كه در جاهليت داشت بيروا از آن مظلون راسلام منت گذاشت بر انسان، ز
انات بلكه پايينRتر از او،ا مثل حيون رد كه زحلهRاى بـو جاهليت مرZحلهكشيد.مر

٣٨ن كشيد.ار جاهليت بيروا از آن لجنزن رد.اسلام زم بون در جاهليت مظلوز

دان ازدند كه به همان نسبتى كه مرايشان در بيانات مختلفى بر اين نكته تاكيد مىRكـر
مايند:ان مىRفرند.ايشان خطاب به بانودارخورامت برنRها نيز از كرند، زدارخورامت بركر

امتنRها مقام كردهR است.زاد خلق كرده است،آزامت خلق كرا با كرند شما رخداو
٣٩ند.دها اختيار دارى كه مرند همان طورنRها اختيار دارند،زدار

م:گفتار چهار
 بحث�نتيجه

هد و چه بسا اگر دايـرا در بر مى گيـرد مذكور رارامات الهى تمامى مـودريافتيم كه كـر
اانى شده رند كه به انسـان ارزده بگيريم تمامى نعمـتRهـاى خـداوا گسترند رتكريم خـداو
ان نتيجه اينع مهم در اين بخش كه به عنوضود.در اين بخش به ذكر چند موشامل مى شو

دازيم.فت مىRپرا در نظر گران آنها رمقاله مىRتو
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امات الهىاع كرانو
ه شده،بهآن اشارند به انسان داده و به آنها در قرامت هايى كه خداوسى كلى كربا برر

عع جاى داد: تكريم عام و تكريم خاص.نوا در دو نوامات رانيم اين كـرسد بتونظر مىRر
من و كافرد، مؤن و مرامات، عام است و همگى انسانRها اعم از زهات و كرّجل اين تواو

نه كه در تفسيرند است.همان گوحمانيت خداود،كه بيانگر صفت را شامل مى شوو… ر
ندى استامت خداوعى از كرده و آن نوحيم بوحمان در مقابل رحمان» آمده، رصفت «ر

ادهت ارن حق حيات و خلقت انسان، قدراماتى چو كر٤٠د.ا در بر مى گيـركه تمام بشر ر
دناهم كراى انسان،فردات برجوار دادن ديگر مور قرّت تعقل و انديشه،مسخاختيار، قدرو

ى و باطنى از اين جملهRاند.ل ظاهرسوستادن راسباب هدايت انسان مانند فر
ا يافته واه حقيقت رده و تنها انسانRهايى كه ر بوّامات الهى به بشر، خاصع ديگر كرنو

ىّحمت خـاصند به اين دسته از انسانRهـا، رد.خداوا شامل مىRشـوند رايمان به خـدا دار
آن وحمت در لسان قرامت و رع كرمنان، از آن بىRنصيبRاند.از اين نوده كه غير مؤعطا كر

عى ازحيم» گفتهRاند كه نوان در معناى «رحمت خاص ياد شده است. مفسرتفاسير، به ر
منـيـنكان بالـمـؤود:ا شامـل مـى شـومنـيـن ردگار است كه تـنـهـا مـؤحمـت خـاص پـرورر
)٩/١١٧(توبه،٤١.حيمف  ره بهم رؤوّإنمايد:ند مى فر و نيز خداو)٣٣/٤٣اب،(احز.حيمار

سخن پايانى
مين و بقاى حياتنت در زاى سكوليه خويش برق ابتدايى و اوانسانRها همگى از حقو

ناماتى چـوده كرى كه خدا به آنها عطا كرامات دنيوند.همگى بايد از كـردارخورخويش بر
نـد، وهRمند شودى و اقتصادى و… بهـرق اجتماعى، فـرادى، حق زيستن و ديگر حقـوآز

ى ودسالارافى مرت با عقايد خـرّا بر نمىRتابد و به شـدد رن و مـرآن تبعيض بيـن زآيات قر
د.مىRخيزه برفمينيستى به مبارز

د ولو به هر دين و آيينى كه باشد مى پذيرد ودى خوا به خوامت انسان رى اسلام كرآر
اى سفيداناى همه مى داند نه فقط برا برامت رند اين كرلى خداوم است وجان او نيز محتر

ام وند.اين احتران به لحاظ مالى بالاتـردن از ديگراى انسانRهايى كه يك سر و گـرو نه بر
هاب كسانى كه  امروزد.در جوق انسانRهاى ديگر پايمال نشوامت تا جايى است كه حقوكر
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م است وسيد،جان قاتل محتـرامع غربى مىRگويند كه اگر انسانى بـه قـتـل رخى جودر بر
اى عده خاصىا برامت انسانى رد.بايد گفت مگر كرامت ذاتى دارن كرد چونبايد كشته شو
م شماريد.قصاصا محتراى همگان آن را معتقد شديد بايد برامت انسانى رقائليد.اگر كر

ل نيز حفظامت مقتـوامت انسانى است كه با قصاص او كـراستاى همين كـرقاتل نيز در ر
ند.اسلام نها زير پا نگذاراد رق انسانى افران تا حقواى ديگرتى باشد برس عبرد تا درمىRشو
د.ا نمى پذيرامت انسان ره كرد تفريطى درباراطى و نه رويكرد افررويكر

دهان برفتن سياهان به عنوى در به خدمت گرامع بشرى از جود بسياراز اين رو رويكر
ادهRهاىخى از خـانـود برستى رويـكـرد.و نيـز نـادرال مى روكش زيـر سـؤو ماشيـن و بـار

امع اروپايىخى از جوند يا  در برت خانه به خدمت مىRگيرَفْلُان كا به عنون رى كه زدRسالارمر
ى(فيمينيستى) همه و همه بر اساس تعاليم الهىن سالاراطى زد افرى يا رويكرندسالارفرز

نمى تابد.ا بردهايى ركذب محض هستند و  اسلام چنين رويكر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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